
 

 

  

  
  
  
  
  

  سالاري در ايران معاصر اجتهاد و مسأله مردم
  )اي مشروطه اسلامي و جمهوري اسلامي سنجي مقايسه ظرفيت(

  ∗منصورميراحمدي

  
  چكيده 

دوران  انديشه سياسي ايران در و ساحت فكر هاي اساسي در سالاري يكي از پرسش مردم
با رويكردهاي مختلفي پاسخ داده شده است كه يكي از آنها  پرسش تاكنون،اين  .معاصراست

 شناختي اجتهاد ومراجعه به متون و اين رويكرد با استخدام الگوي روش .رويكرد اجتهادي است
ها  حاصل اين تلاش .به اين مسأله ارائه نمايد تلاش نموده است پاسخي درخور منابع ديني،
 نظام سياسي اسلامي است كه در اين مقاله به عنوان نمونه به دو هايي در باره ارائه نظريه

ها  ظرفيت اين نظريه پرداخته شده، "جمهوري اسلامي" و"مشروطه اسلامي"الگوي نظري 
  .سالاري بررسي گرديده است گويي به مسأله مردم درپاسخ
 مي،جمهوري اسلا مشروطه اسلامي، سالاري، مسأله مردم اجتهاد، :كليدي هاي هواژ
  .گذاري گيري وقانون تصميم سازي، نظام
  
  مقدمه 

مردم سالاري به عنوان يك مسأله مهم در ساحت زندگي سياسـي دردوران معاصـربويژه پـس                  
اين  .هاي متعددي را دريافت نموده است      بسياري ازكشورها مطرح وپاسخ    ازجنگ جهاني دوم در   

 در .سي هاي مختلـف مطـرح شـده انـد    با بكارگيري روش شنا هاي متفاوت و ها با رويكرد  پاسخ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 mirahmady_mansoor@yahoo.comدانشگاه شهيد بهشتي  سياسي علوماستاديار ∗
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هـا وروش شناسـي هـاي مختلفـي بـه           د  ايران معاصر نيزمي توان پاسخ هاي متعددي با رويكر        
دريك تقسيم كلي مي توان رويكردها وروش شناسـي هـاي           .مسأله مردم سالاري مشاهده كرد    

بـا تكيـه بـر     برخـي از انديـشمندان       .مذكور را به دو دسته درون ديني وبرون ديني تقسيم نمود          
پاسـخ مثبـت ويـا منفـي بـه آن ارائـه        آموزه هاي ديني مسأله مذكور را مورد بررسي قـرارداده،        

بـا اسـتخدام روش شناسـي هـاي جديـد            بـا رويكـرد بـرون دينـي و         نيز برخي ديگر . اند نموده
مقاله حاضـرتنها بـه دسـته     .وغيرمبتني برآموزه هاي ديني چنين پاسخ هايي را مطرح نموده اند         

با رويكرد درون ديني وبـا   تلاش مي كند پاسخ هاي ارائه شده به اين مسأله را          ست پرداخته، نخ
  . توضيح دهد"اجتهاد "استخدام الگوي روش شناسي 

فقـه سياسـي معاصـردرايران چـه         :پرسش اصلي مقاله را اينگونه مـي تـوان مطـرح نمـود            
عمـده ايـن پاسـخ هـا چيـست؟          تفاوت   هاي اجتهادي به مسأله مردم سالاري ارائه كرده،        پاسخ

 مـشروطه   "           دونظريـه  :به عنوان فرضيه اوليه مي تـوان گفـت         درپاسخ به اين پرسش،   
مهمترين پاسخ هاي اجتهادي فقه سياسي معاصـردرايران بـه           ،"جمهوري اسلامي " و "اسلامي

ونگذاري مردم سالاري را تنها درسطح قان      درحالي كه نظريه نخست،    مسأله مردم سالاري است؛   
دوسطح نظام سازي وقانونگذاري  بـه مـسأله مذكورپاسـخ            نظريه دوم در   و   مورد توجه قرارداده  
  .اجتهادي مي دهد

مـي    بخـش تنظـيم      دردو نوشتارحاضربراي پاسخ گويي به پرسش اصلي وآزمون فرضـيه،        
توضـيح داده    مردم سالاري به عنوان يك مسأله نظري دردوران معاصر         دربخش نخست،  .گردد

ايـران   در پاسخ هاي اجتهادي ارائه شده از سوي برخي از فقهاي معاصر   دربخش دوم،  .مي شود 
ها علاوه برآشكارساختن ظرفيت فقه سياسـي شـيعه          تبيين اين پاسخ   بي ترديد،  .تبيين مي گردد  

 نارسـائي هـا وكاسـتي هـاي نظـري ايـن پاسـخ هـا را                 گويي به اين پرسـش اساسـي،       درپاسخ
  .رت تلاش فقهي مضاعف را در اين راستا نمايان مي سازدضرو نيزآشكارساخته،

مي رسد كه اگرچه تاكنون  اشاره به اين نكته لازم به نظر پرداختن به مباحث مذكور،  قبل از 
 متعددي تبيين ومورد بررسي قرارگرفتـه،      دو نظريه  مشروطه اسلامي وجمهوري اسلامي درآثار       

با مسأله مردم سـالاري بـه عنـوان يكـي ازمـسائل         به نظرمي رسد تاكنون ارتباط اين دونظريه        
شناسـي اجتهـاد ازسـوي ديگـر،         فقه سياسي وروش   منظر از يك سو و   از نظري درايران معاصر  

فرضيه مقاله درمقابل ديدگاههايي قرارمي گيرد       به همين دليل،   .توجه قرارگرفته است   كمترمورد
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يـا ارتبـاط دونظريـه     انكـارمي كننـد و  را  كه يا مسأله بودن مردم سالاري درفقه سياسي معاصر  
 ازايـن رو،  . مشروطه اسلامي وجمهوري اسلامي را به لحاظ روش شناسي اجتهادي نمي پذيرند           

حـداقل  (ديدگاههاي سلبي دوگانه مذكور به منظوردقيق تر وشفاف ترشدن ديدگاه حاكم برمقاله،   
  . موردنقد قرارمي گيرندبه طورضمني  ، به سان فرضيه رقيب موردتوجه بوده،)به گونه محتمل

  

  سالاري درايران معاصر مسأله مردم-1

 -سياسـي    زنـدگي     مـردم در   "سـالاربودن   "بي ترديد طرح مردم سالاري به مفهوم پذيرش         
 اجتماعي خود واعتقاد به ضرورت برخورداري آنان ازحـق مـشاركت درسرنوشـت جمعـي خـود،                

ان دوران مشروطه را نقطـه آغـاز طـرح ايـن            اگربتو .ازقدمت زيادي درايران برخوردار نمي باشد     
ونـه بـه    "مـسأله   "بي شك به عنوان يك       انديشه سياسي ايران دانست،    و مفهوم در تاريخ فكر   

بـا ايـن    .كمتر در اين دوران مورد توجه قرار گرفته ويا طرح شده اسـت           ،"ضرورت"عنوان يك   
درخـلال ودرپـي آن      ه، بود "ضرورت"مشروطه آغازگرطرح مردم سالاري به عنوان يك         وجود،

  . درميان انديشمندان ديني وسياسي مطرح مي شود"مسأله"به عنوان يك 
  "ضرورت"مشروطه وطرح مردم سالاري به عنوان يك -1-1

دوران مـشروطه تـاكنون بـا نظريـه هـاي مختلفـي همچـون               از  اگرچه سرشت دولت درايـران      
 ،)1( شـده وتبيين قرار گرفته   بررسي    مورد ...استبداد ايراني و   استبداد شرقي،  پاتريمونيالسم سنتي، 

 به سرشت دولت ها تا ايـن دوران         "نظام سلطنتي "به نظرمي رسد بتوان با بكارگيري اصطلاح        
 اين اصطلاح آنگاه كه براي دولت هاي قبل ازورود اسلام به ايران بكارگرفته شود،         .راه پيدا كرد  

آنگاه كه به دولـت هـاي ايـران اسـلامي     دلالت برعناصرومؤلفه هاي انديشه ايرانشهري كرده و      
 به هرروي  .اسلامي دلالت دارد   برتركيبي ازعناصرومؤلفه هاي انديشه ايرانشهري و      اشاره گردد، 

 در اين الگوي نظام سياسي به رغم برخورداري ازقدمت طولاني در ايران،           ،رازديدگاه نوشتارحاض 
ها وكاستي هـاي درونـي خـود را نمايـان           ناتواني   ،"ديگربرتر"مواجهه با الگوي رقيب به مثابه       

 "عقـب مانـدگي وانحطـاط   "مظهـر  دردوران مشروطه به وضوح، نظام سلطنتي درايران،  .ساخت
قبـل از مـشروطه      اگرچه اين عقب ماندگي ابتدا و     .  ايران در ساحت زندگي سياسي تلقي گرديد      

 به درسـتي اشـاره   نجان فورابه همين دليل همان طوري كه  درزمينه مسائل نظامي رخ نمود و     
آذربايجـان يعنـي    اميركبير همه از   قائم مقام و   اصلاح طلبان پيشگام نظير عباس ميرزا،      كند، مي
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اً مشروطه است كه عقب ماندگي را به نظـم سياسـي    )2(خط مقدم جبهه با روسيه آمدند،      اما نهايت
 شكار سـاخته،  مشروطه بدين سان ضرورت اصلاح در اين نظم سياسي را آ           .مي سازد    معطوف  

ايـن   از .بيش از پيش انديشمندان وسياستمردان ايراني را به ضرورت اين اصلاح آگاه مي سـازد          
بـه نظـم سياسـي       مشروطه درنقطه پاياني الگوي نظام سلطنتي پيشين ونقطه عزيمت گذار          رو،

اتًوضيح داده خواهد شد-مردم سالار   . قراردارد-البته در مفهوم حداقلي آن كه بعد
  "مسأله"سالاري به عنوان يك  طرح مردم كامي مشروطه ونا-2-1

نهضت مشروطه اگرچه براي اولين بار ضرورت مردم سـالاري را مطـرح نمـود امـا بـي درنـگ        
اين حادثه سياسي مهم ابتدا مردم سـالاري را بـه            .ايران نمايان ساخت   بودن آن را در    "مسأله"

 .ساخت درجامعه ايران آشكار   " عملي مسأله"وسپس به عنوان يك      "مسأله نظري "عنوان يك   
بودن مشروطه با پرسش هـا وچـالش هـاي نظـري اسـت كـه                روبرو "مسأله نظري "مقصود از 
نظريه پردازان آن درپاسخ گويي به آنها يا ناتوان بوده ويا ازتوانـايي لازم بـراي اقنـاع                حاميان و 

ث نظري بـه عنـوان نمونـه        نگاهي گذرا به مجادلات فكري ومباح      .مخالفان برخوردار نبوده اند   
 بودن مـردم سـالاري را نمايـان مـي         "مسأله"ميان علماي موافق ومخالف مشروطه به وضوح        

در ايـن   آزادي وبرابـري،   پارلمـان،  مفهوم مـشروطه ومفـاهيم پايـه آن همچـون قـانون،            .سازد
ل طرف برموضـع خـود اسـتدلا       يك ازدو  مي گرفت وهر   انكار آنان قرار   مجادلات مورد اثبات و   

اين پرسش اصـلي     اين موضع گيري ها كه در بخش بعدي مقاله اشاره مي شود،            .ارائه مي كرد  
 به مفهومي كه    –آيا اسلام مردم سالاري     مي دهد كه        احث اجتهادي علما قرار   را دركانون مب  
 را به رسميت مي شناسد؟ آيا مي توان ازسنت فكري گذشته برمردم سـالاري               -بيان خواهد شد  

  مود؟استدلال ن
حـوادث وتحـولات مـشروطه ودر        جريان مـشروطه،   در صرف نظرازمجادلات فكري مذكور   

 .بودن مردم سـالاري را بـه لحـاظ عملـي آشـكار سـاخت               "مسأله"نهايت ناكامي مشروطه نيز   
شـرايط لازم بـراي تحقـق عملـي       نمايان شـدن فقـدان زمينـه هـا و    "مسأله عملي "مقصود از 

چـه حركتـي داخلـي بـه         مشروطه اگـر   .ان درآن دوران است   اير در مشروطه ونظام مردم سالار   
 درحـالي  .پذيرفته اسـت  تأثير اما ترديدي نيست كه ازشرايط وعوامل خارجي نيز حساب مي آيد،  

ها  پيوند هاي ايراني   درحال انقلاب يعني روسيه وتركيه عثماني،      همسايگي ايران با دو كشور    كه  
 چـين،  اجتمـاعي در ژاپـن و      اي گونـاگون سياسـي و     رويداد ه  آگاهي از  و هندوستان   و با مصر 
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 امـا بـه زودي نامتقـارن بـودن ايـران آن زمـان بـا                )3(همگي در تقويت اين جنبش مؤثربودنـد،      
كشورها از نظرشرايط سياسي واجتماعي لازم براي تحقـق مـشروطيت            كشورهاي مذكور وديگر  

شـكل   . را بـدنبال داشـت     زمينه هايي كه به سرعت زايش دولت مطلقـه         شرايط و  آشكارگرديد؛
گيري دولت مطلقه دركنارتحقق صوري ونمادين مظاهري ازمـردم سـالاري همچـون پارلمـان               

  .امكان وامتناع مردم سالاري درايران را دوباره مورد تأكيد قرار داد پرسش از وقانون اساسي،
ــذكور  دو ــش م ــر    از پرس ــادين درتــاريخ فك ــت بني ــي درايــران    و اهمي ــشه سياس اندي
 انديـشمندان ايرانـي بـه ايـن دو         دسـته از   دو بيـشتر  به نظرمي رسد،   .خوردارمي باشند معاصربر

كه فقها وانديشمندان ديني به پرسش نخست توجه بيشتري نـشان            درحالي .پرسش پرداخته اند  
نظريه پردازان حوزه علوم انساني بويژه جامعه شناسان وعالمان علم سياست به پرسش              داده اند، 

ادامه تنها به بررسي پاسخ هاي ارائـه         در با توجه به موضوع مقاله حاضر،      .ه اند دوم بيشترپرداخت 
شده از سوي فقها وبا روش استدلالي اجتهادي به مسأله مردم سـالاري ونـسبت آن بـا مبـاني                    

  .  ديني وسنت فكري اسلامي مي پردازيم
  

  اجتهاد وپاسخ هاي فقهي به مسأله مردم سالاري -2

يكي ازمجادلات فقهي    نسبت اسلام ومردم سالاري درايران معاصر،      شد،همان طوري كه اشاره     
به نظر مي رسد بتوان پاسـخ هـاي          نگاهي گذرا به اين مجادلات،     در .اساسي به حساب مي آيد    

  .ارائه شده به اين مسأله را درسه پاسخ صورتبندي كرد
  اجتهاد ومشروطه اسلامي -1-2

 روش اجتهادي به مسأله مردم سالاري ارائه شده         مشروطه اسلامي نخستين پاسخي است كه با      
برخي از فقهاي شيعه با فاصله گرفتن از نظريه ديرين سلطنت ونظم     درجريان مشروطيت،  .است

 قابليـت هـاي مكنـون دراجتهـاد               شكوفا ساختن  با بكارگيري اجتهاد واستخدام و     سلطاني،
 درايـن ميـان،   بي ترديد، . مطرح نمودندنظريه مشروطه اسلامي را به عنوان نظريه بديل   شيعي،

اگرچه تاكنون انديشه سياسي وي از  .اي برخوردار مي باشد  اهميت ويژه  محقق نائيني ازجايگاه و   
نظريـه   درمقالـه حاضـرتنها بـه ارتبـاط اجتهـاد و      زواياي مختلف مورد بررسي قرارگرفته اسـت،  

  .ودش رداخته ميسالاري پ گويي به مسأله مردم پردازي وي در راستاي پاسخ
بـا   فقـه شـيعه تعلـق دارد،       شناختي بـه مكتـب اصـولي در        محقق نائيني كه به لحاظ روش     
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استخدام سازوكارهاي مكنون در اين روش شناسي به ويژه اصل ضرورت هماهنگي اجتهـاد بـا                
هاي دموكراتيك آن با شريعت      درصدد اثبات سازگاري مشروطيت ومؤلفه     شرايط زماني ومكاني،  

تفكيك قوانين  "توان   مهمترين دستاورد اجتهادي وي را دراين راستا مي        .ي ديني است  آموزها و
ادامه بـا توضـيح      در . دانست ،"گذاري بشري  قانون"واثبات مشروعيت    "شرعي از قوانين عرفي   

سـالاري را مـورد بررسـي        نخـستين پاسـخ فقهـي بـه مـسأله مـردم            ديدگاه وي در ايـن بـاره،      
  .دهيم قرارمي

فقرات انديشه وي است كه به خوبي مي توان به عنوان             مستلزم دقت در   نائينيفهم ديدگاه   
  :نمونه درعبارات زيردرباره اقسام وظايف مربوط به سياست وحكومت ملاحظه كرد

خـواه   سياسـت امورامـت،    مجموع وظايف راجـع بـه نظـم وحفـظ مملكـت و            "
چـه   نخواهـد بـود؛   قسم   علي كل تقديرخارج ازدو   ...يا ثانويه    و...دستورات اوليه   

بالضروره منصوصاتي است كه وظيفه عمليه آن بالخصوص معـين وحكمـش در    
شريعت مطهره مضبوط است ويا غيرمنصوصاتي است كه وظيفه عمليـه آن بـه              

 ربه نظ ـ  واسطه عدم اندراج درتحت ضابطه خاص وميزان منصوص غير معين و          
ي نوعي موكول است   )4( ."وترجيح ول

احكام وقوانيني كـه      ميان دودسته ازاحكام وقوانين تفكيك مي شود؛       دراين فقرات به وضوح   
 ـ         يدرشريعت بيان شده اند واحكام وقوانيني كه درشر         يعت بيان نشده اند وبه اعتقاد نائيني بـه ول

وهمواره  "قابل تغييرنبوده  امصار به اختلاف اعصارو  "وي قسم اول     ازنظر .شده اند  نوعي واگذار 
بنـابراين قابـل     و "بـوده  امـصار  و اعصار تابع مصالح ومقتضيات  "م دوم   اما قس  ثابت مي باشند،  
 تقـسيم نمـود    نيـز  مي توان قوانين رابه دو دسته ثابـت ومتغيـر           براين اساس،  )5(.تغييرمي باشند 

نياززنـدگي انـسان بـه حـوزه       براي سـريان بخـشي ازقـوانين مـورد    نائينيوبدين ترتيب تلاش    
 به تمامه درحـوزه امـور        نائيني درنتيجه سياست درنگاه   .ه كرد مشاهد را نوعي ومتغير  امورعرفي،

  .شرعي قرار نمي گيرد ونوعي واگذاري به حوزه امورعرفي برسميت شناخته مي شود
امكـان اثبـات مـشروعيت       يكي از مهمترين پيامدهاي تفكيك قانون شرعي ازقانون عرفي،        

رأي "مبناي بر  و "مايندگانشوراي ن " ازسوي   "مصلحت" براساس معيار  "قانون گذاري بشري  "
آنان است كه توجه به اين مفاهيم ظرفيـت خـاص ايـن نظريـه را نـسبت بـه برخـي                      "اكثريت
بررسي نظريه وي مـستلزم بررسـي تـلاش     ازاين رو،  .هاي مردم سالاري نشان مي دهد      ازمؤلفه
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  .اجتهادي وي دراثبات مشروعيت اين مفاهيم است
ن گذاري بشري با تكيه برآموزه تفكيك امرشـرعي از  محقق نائيني در اثبات مشروعيت قانو     

 ،نـائيني نظـر  از .مقدمه واجب وحـسبه    :امرعرفي، به طورخاص به دو دليل فقهي استناد مي كند         
متوقـف برقـانون    [حفظ نظام وصيانت اساس محدوديت ومسئوليت سلطنت غاصـبه          "ازآنجا كه   

بـدعت مقابلـه بـا دسـتگاه نبـوت          درتـشريع و  ...از بديهيات وعدم اندراجش     "] وجوب آن    است،
 مي توان قانون گذاري بشري درامورعرفي وغيرمنصوصات را         براين اساس،  )6(".ظاهروهويداست

مقدمـه آن يعنـي قـانون        مقدمه حفظ نظم دانست وهمان طوري كه حفظ نظـم واجـب اسـت،             
طـرح قـانون گـذاري       و وي بـا تفكيـك مـذكور       عـلاوه بـراين،    .گذاري نيز واجـب مـي باشـد       

قانون متكفل وظيفه نـسخ وتغييرقـوانين بـه         "نتيجه مي گيرد كه      مورعرفي وغيرمنصوصات، درا
صـحيح ولازم وبرطبـق وظيفـه حـسبيه         ...و] غيرمنـصوصات بـوده   [اين قـسم دوم مخـصوص       

نين لازم بـراي    برمسلمانان واجب اسـت بـه تنظـيم قـوا          باب حسبيه،  از  براين اساس،  )7(".است
 .ن بپردازندبرقراي نظم و حفظ آ

اثبات مشروعيت نهاد قانون گـذاري يعنـي مجلـس نماينـدگان             گام بعدي درانديشه نائيني،   
مجلـس   ازنظروي، .وي دراين راستا ازمفهوم شورا درانديشه سياسي اسلام بهره مي گيرد           .است

  : دومين ركن سلطنت مشروطه است،شوراي ملي دركنارقانون
ليت كاملـه بـه گماشـتن        استوارداشتن اساس مراقبه ومحاسـبه ومـسئو       –دوم  "

دانايان مملكـت خيرخواهـان ملـت كـه بـه       هيأت مسدده رادعه ناظره ازعقلا و     
 به وظايف سياسيه عـصرهم آگـاه باشـند،         و حقوق مشتركه بين الملل هم خبير     

براي محاسبه ومراقبه ونظـارت در اقامـه وظـايف لازمـه نوعيـه وجلـوگيري از               
وقوه علميه مملكت عبارت ازآنـان      ومبعوثان ملت   ] است[هرگونه تعدي وتفريط    

   )8(".ومجلس شوراي ملي مجمع رسمي ايشان است
براي اثبـات مـشروعيت       با اشاره به چنين جايگا هي براي مجلس نمايندگان،         نائينيمحقق  

وي در اين خصوص در استدلال بـه آيـات شـورا مـي               .آن به آيات قرآن وسنت استناد مي كند       
  :نويسد

اورهم فـــي الامر،كـــه عقـــل كـــل ونفـــس وشـــ :دلالـــت آيـــه مباركـــه"
و به مشورت بـا عقـلاي امـت         ]قرارداده[را بدان مخاطب  ] 6پيامبر[عصمت
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چـه بالـضروره     ظهوراسـت،  بر اين مطلب دركمـال بـداهت و        اند، مكلف فرموده 
 اسـت،  انـصار  جميع نوع امت وقاطبه مهاجرين و      ]هم[مرجع ضمير  معلوم است، 

اينكـه متعلـق مـشورت مقـرره         بر...مرودلالت كلمه في الا   ...نه اشخاص خاصه    
وخـروج   ،]اسـت [هم در غايت وضـوح     درشريعت مطهره كليه امورسياسيه است،    

 :نـه تخـصيص وآيـه مباركـه      اين موضوع ازباب تخصص اسـت،      احكام الهيه از  
 زياده از رجحان مشورت دليل نباشد،       بر   وامرهم شوري بينهم اگرچه في نفسه     

 نوعيه برآن است كه به مشورت نوع برگـزار       امور     لكن دلالتش برآنكه  وضع    
  ) 9(".است  ظهور         شود دركمال

 در اين شـيوه  نائيني .دقت دراستدلال مذكور به وضوح شيوه اجتهادي وي را آشكارمي سازد 
 را ثابت كرده از اين طريق،      كند ظهور  با استناد به دلالت الفاظ بكار رفته در اين آيات تلاش مي           

درسـنت   به اعتقـاد وي،    علاوه براين،  .شوراي نمايندگان درامورنوعيه را توضيح دهد     مشروعيت  
ي اصحابي،     6دلالت گفتارپيامبر  نيز بروجـوب شـورا     به صحابه با اين مضمون كه اشيروا عل

وسيره حضرتش درعمل به آن وعـدم تخطـي خلفـاي نخـستين از ايـن سـيره مقدسـه معلـوم                   
  )10(.است

  روش اجتهـادي پـس از تفكيـك امورشـرعي از امورنـوعي وعرفـي،                با نائيني بدين ترتيب، 
مشروعيت قانونگذاري مجلس شورا ي ملي را دراموردسته دوم ثابت مي كند واز اين طريق گام              

گـام سـوم در ايـن    .سالاري در انديشه خود برمي دارد     هاي مردم  دوم را درپذيرش برخي از مؤلفه     
است كـه مجلـس شـوراي ملـي براسـاس آن          "ثريترأي اك "وكار   اثبات مشروعيت ساز   راستا،

 اين باره به اصل عقلايي رجحان اكثريت براقليت، وي در .كند قانون گذاري مي   تصميم گيري و  
  : استناد مي كند6اصل حفظ نظام ودر نهايت سنت وسيره پيامبر

اخذ به ترجيحـات اسـت عنـد         لازمه اساس شوريتي كه دانستي به نص كتاب ثابت است،         "
لاً ارجح از   اقواي مرجحات نوعيه واخذ طرف اكثر      الدوران، اكثريت ،عند  رض،التعا اخذ به شاذ    عق

مشعر به آن است وبا اختلاف آرا وتساوي         است وعموم تعليل وارد درمقبوله عمر بن حنظله هم،        
اً للنظام متعين وملزمش همان ادله داله برلزوم حفظ نظام است فعلاوه           درجهات مشروعيت،  حفظ

  ) 11(". با آراءاكثراصحاب در مواقع عديده6 اينها موافقت حضرت ختمي مرتبتبرهمه
مـي تـوان برخـي     با توجه به آنچه كه به اختصاردرتوضيح تلاش اجتهادي نـائيني گذشـت،          
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ترديد پذيرش مردم سالاري مستلزم پـذيرش حـق          بي .سالاري را مشاهد كرد    مردمهاي   ازمؤلفه
كه درتلاش  خود به عنوان مهمترين جلوه حق حاكميت است،  قانون گذاري آنان در امورعمومي      

ازآنجـا   .اين امربه رسميت شناخته مي شـود       اجتهادي نائيني با تفكيك امورشرعي از امورنوعي،      
كه مردم اين حق را مي توانند به نمايندگان خود واگذار نمايند وگونه اي ازمردم سالاري را كـه                   

 درگام دوم اجتهاد نـائيني، . تأسيس نمايند م شهرت يافته،  به مردم سالاري نمايندگي وغيرمستقي    
درنهايـت    و.برآن استدلال مي شود مشروعيت نهاد مجلس شوراي ملي مورد توجه قرارگرفته و     

 فقهـي   با اسـتدلال هـاي     وكارتصميم گيري در اين نهاد مورد توجه قرارگرفته،        ساز ،درگام سوم 
ــده   ــت گردي ــشروعيت آن نيزثاب ــب ر  ،م ــدين ترتي ــج   ب ــوان راي ــه عن ــت ب ــرين  أي اكثري ت

  .شود پذيرفته مي سالار هاي مردم گيري در نظام سازوكارتصميم
 در بكارگيري اجتهاد در پاسخ دهي به مسأله مردم سالاري كـه           محقق نائيني بررسي تلاش   

نشان مي  به درستي مي توان آن را يكي ازمهمترين تلاش هاي اجتهادي در اين زمينه دانست،        
نمي تواند با موفقيت كامل بـه ايـن          تلاش به رغم برخورداري از نقاط قوت متعدد،        دهد كه اين  

  :اثبات اين مدعا نيازمند توضيح دو نكته اساسي است .مسأله پاسخ دهد
مردم سالاري را درسـطح قـانون گـذاري        دربهترين حالت،  محقق نائيني تلاش اجتهادي   .1 

اين تلاش مردم سالاري را بـه سـطح           ديگر، به عبارت  .وتصميم گيري مورد توجه قرارمي دهد     
 .اين جهت برداشتي تقليل گرايانه از مردم سالاري را ارائـه مـي كنـد       از خاصي تنزل مي دهد و    

  كه مهم  –از اين روست كه به سطح ديگرآن         تقليل گرايانه بودن اين برداشت ازمردم سالاري،      
 .سـطح نظـام سـازي اسـت        ري،سطح ديگرمردم سـالا    .توجه نمي كند   -به نظرمي رسد   نيز تر

فرايندي است كه در آن مردم به طـور مـستقيم ويـا غيرمـستقيم نظـام                  نظام سازي،  مقصود از 
 به درسـتي    فيليپ گرين چه همان طوري كه      اگر. سياسي را تأسيس وحاكم را انتخاب مي كنند       

 ن گفت كه در مي توا)12(فوق العاده مبهم معرفي مي كند، و دموكراسي را مفهومي بحث برانگيز 
 ايـده قـدرت جمعـي و       چند هم نامـشخص وپيچيـده باشـد،        هر ريشه تمام تعاريف دموكراسي،   

  بـدين ترتيـب،    )13(.نيز به مردم متكي اسـت      شايد اقتدار  وضعيتي نهفته است كه در آن قدرت و       
دوسـطح نظـام سـازي وتـصميم گيـري           مردم است كـه در     مردم سالاري تكيه قدرت بر     جوهر

نخستين عرصه مشاركت جمعي مردم در تأسيس نظام سياسي است كه پـس              .دنمايان مي گرد  
اين اسـاس نظريـه سـلطنت        بر .رسد گيري جمعي نيز فرا مي     گذاري وتصميم  از آن عرصه قانون   
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تصميم گيري جمعي تلاش اجتهـادي قابـل تـوجهي را            مشروطه تنها درعرصه قانون گذاري و     
  .شي صورت نمي گيردانجام داده است ونسبت به ديگرعرصه آن تلا

قانون گذاري        در پاسخ به مسأله مردم سالاري درسطح محقق نائينيتلاش اجتهادي   .2
 مشكل بسيار مهمي نيز روبرو      ااما به نظرمي رسد ب     اگرچه تلاش بسيارمهم وقابل توجهي است،     

في شـرعي از امـورعر     براساس ايده تفكيك امور    اين تلاش همان طوري كه گذشت،      .مي باشد 
اً چنين تفكيكـي      :باشد هاي متعددي روبررو مي    اين ايده خود با پرسش     .گيرد صورت مي  آيا اساس

عرصـه را بـا      گـذاري در ايـن دو      تـوان قـانون    چگونـه مـي    امكان پذير است؟ درصورت امكان،    
اً اين سازگاري ضروري است؟   يكديگرسازگارو دراين صـورت، آيـا ايـن     هماهنگ نمود؟ آيا اساس
  مباني فقهي مورد استناد كدام است؟ به هرحال،و كن است؟ سازگاري مم
مداخلـه   وقـوع انتخـاب و    "اسـت كـه      اين بـاور   بر ها درتفطن به اين پرسش    ،نائينياگرچه  

وصيت برعده   يا اشتمال هيأت مبعوثان به طور اطراد و        منتخبين به اذن مجتهد نافذ الحكومه و      
 تمـام جهـات و  " موجـب رعايـت   " صـادره اي از مجتهدين عظـام بـراي تـصحيح وتنفيـذ آراء     

"احتياطات
 تلاش مي شود به برخـي       "احتياط"شود وبدين ترتيب با استخدام اصل فقهي         مي)14(

اما به نظر مي رسد رابطه نظر نظارتي مجتهدان با نظركارشناسـي             از اين پرسش ها پاسخ دهد،     
تقـدم نظـر مجتهـدان       يـه، آيا در اين نظر    .نمايندگان به وضوح در اين نظريه مطرح نشده است        

در چه شرايطي؟ آيا پذيرش اين تقدم بـا ايـده اساسـي وي در                برنمايندگان پذيرفته مي شود؟ و    
با دقـت در    . پرسش هايي از اين قبيل     و... نظام قابل جمع مي باشد يا خير؟         "شورويت  "زمينه  

بـه نظـر مـي رسـد         به همين دليل،   .درپيدا ك نمي توان   پاسخ روشن ومستدلي را      نظريه مذكور، 
اجتهاد شيعي همچنان نياز مند تلاش بيشتري درپاسخ به اين پرسش ها مي با شد كه در ادامـه    

  .به بررسي برخي ازتلاش هاي بعدي مي پردازيم
  جمهوري اسلامي      اجتهاد و-2-2

مهمترين پاسخ هاي ارائه شـده       يكي ديگراز  طرح نظريه جمهوري اسلامي ازسوي امام خميني،      
با روش   اين نظريه نيزازسوي يك فقيه و      .ايران است  أله مردم سالاري دردوران معاصردر    به مس 

مي توان به بررسي چگونگي بكارگيري روش اجتهـادي در        ازاين رو،  اجتهادي ارائه شده است و    
  .اين نظريه در راستاي پاسخ دهي به مسأله مردم سالاري پرداخت

سلطنت وسلطنت مشروطه صورت   از با گذار  م،طرح جمهوري اسلامي در انديشه سياسي اما      



 

دم
مر
له 
سأ
و م
اد 
جته
ا

 
صر
معا
ن 
يرا
ر ا
ي د
لار
سا

ي
 

153 

 

 

  :گويد رد سلطنت مي وي در. گيرد مي
اً     من مخالف اصل سلطنت ورژيم شاهنشاهي ايران هستم،       " به دليل اينكه اساس

 بلكه شخصي بـه زور   نوع حكومتي است كه متكي به آراء ملت نيست،         سلطنت،
را درخاندان خود    مداررنيزه مقام زما  سوسپس با همين     سرنيزه به سركار مي آيد    

  ) 15(".به صورت يك حق قانوني برمبناي توارث برمردم تحميل مي كند
  :ويا در توضيح تفاوت نظام سلطنتي با جمهوري اسلامي مي گويد

 فرق بين جمهوري اسلامي وشاهنشاهي اين است كـه جمهـوري اسـلامي از             "
ــشوراست   ــردم عــادي ك ــين م ــوري اســلامي رهــين هم ــردم اســت وجمه  .م

مـا   من اين طورنيست كه به مردم كارداشـته باشـم،          اهنشاهي مي گفت نه،   وش
  )16(".مردم بايد تحت سلطه ما باشند ،]انجام دهيم [دمان بايد كارها راخو

مـردم بـه    عدم مبتني بودن بـرآراء  درنقد نظام سلطنتي،  ،همان طوري كه ملاحظه مي شود     
ان مي دهد كه وي دغدغه حكومت مـردم         نش و عنوان مهمترين دليل مورد تأكيد قرار مي گيرد       

امام خميني درگذار ازالگوي سـلطنت بـه مـردم سـالاري توجـه دارد          به ديگرسخن،  .دارد سالار
  :به گفته وي  .وتلاش مي كند درطرح جمهوري اسلامي برآراءمردم تأكيد نمايد

 .اينجا ملت است كه حكومت را دردسـت دارد         .اينجا آراءملت حكومت مي كند    "
تخلف ازحكم ملت بـراي هيچيـك از        و .رگان ها را ملت تعيين كرده است      اين ا 

  )17(".امكان ندارد ما جايز نيست و
تكيه برآراءمردم مهمترين آموزه اي است كه ما را به دريافت امام از مردم سالاري نزديـك                 

ن نكتـه   اما به اي   امام برحق مردم درتعيين سرنوشت خود تأكيد نموده،        دراين دريافت،  .مي سازد 
 به همـين دليـل،     .نيزتوجه دارد كه اين مردم سالاري با مردم سالاري غربي تفاوت اساسي دارد            

  :با مردم سالاري غربي گوشزد مي كند ضمن تأكيد برمردم سالاري تفاوت آن را نيز
 ممكن است دموكراسي مطلوب ما با دموكراسي هـايي كـه در غـرب هـست،               "

در غرب وجود    وريم،بوجود آ خواهيم   كه ما مي  اي   اما آن دموكراسي   .مشابه باشد 
  )18(".دموكراسي اسلام كامل تر ازدموكراسي غرب است .ندارد

اين واقعيت را آشكارمي سازد كه طـرح جمهـوري     دقت در اين سخن وسخنان متعدد ديگر،      
نسبت  غه پاسخ گويي به مسأله مردم سالاري بوده است واز اين رو،داسلامي از سوي امام با دغ   
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نشان دهنده ايـن اسـت       اين واقعيت  .به مشروطه ارتباط نزديك تري با اين مسأله پيدا مي كند          
انتظارمي رود كه ظرفيت بيشتري براي پاسخ گويي به مسأله مـردم سـالاري               كه دراين نظريه،  

انديـشه سياسـي     وجود داشته باشد كه بررسي آن را پس از توضيح مفهوم جمهوري اسلامي در             
 .تبيين تلاش اجتهادي وي براي اثبات مشروعيت آن دنبال مي كنيم امام خميني و

سوي امام درپاسخ به خبرنگـاران درپـاريس مطـرح           جمهوري اسلامي كه براي اولين بار از      
اصطلاحي تركيبي است كه فهـم معنـاي آن مـستلزم فهـم معنـاي دومؤلفـه آن يعنـي          گرديد،

دقيق خبرنگاران بـه     و پرسش هاي مكرر  امام خميني خود درپاسخ به       .جمهوري واسلامي است  
  :ها اين گونه اشاره مي كند اين مؤلفه

لكـن ايـن     اما جمهوري به همان معنايي است كه همه جـا جمهـوري اسـت،             "
اينكـه مـا    .جمهوري بريك قانون اساسي متكي است كـه قـانون اسـلام باشـد      

جمهوري اسلامي مي گوييم براي ايـن اسـت كـه هـم شـرايط منتخـب وهـم          
 بـا  لكن انتخـاب  .نها براسلام متكي است آمي كه در ايران جاري مي شود،      احكا

  )19(".مهوري است كه همه جا استطرزجمهوري هم همان ج ملت است و
  :ونيزدرجايي ديگر مي نويسد

) ع(وامـام علـي  ) ص(نظرما از رويه پيامبراكرم حكومت جمهوري اسلامي مورد   "
داشتن  به پا .ت تعيين خواهد گرديدالهام خواهد گرفت ومتكي به آراء عمومي مل

 ) 20(".متكي به آراء ملت حكومت جمهوري اسلامي مبتني برضوابط اسلام،

جمهوريـت بـه     :مقصود از جمهوريت واسلاميت را نمايان مـي سـازد          دقت درفقرات مذكور،  
 ."مبتني بودن برقـانون الهـي     " اسلاميت به معناي   و "متكي بودن برآراء عمومي مردم    "معناي  

انديـشه سياسـي امـام     راساس اين تجزيه مفهومي،درنتيجه مي توان جمهـوري اسـلامي را در       ب
مردم ساختارنظام سياسـي   ،انست كه درآن برمبناي قانون الهيالگويي از نظام سياسي د  خميني،

  .شكل مي دهند را
 آنچه كـه ازديـدگاه نوشـتار حاضـر اهميـت دارد،        پس از اشاره به مفهوم جمهوري اسلامي،      

گـويي بـه مـسأله       راسـتاي پاسـخ    طـرح ايـن نظريـه در       يين تلاش اجتهادي امام خمينـي در      تب
دريك نگاه كلي به نظر مي رسد بتوان اين تلاش را به تفكيك دردوسـطح                .سالاري است  مردم

  :سپس بررسي نمود تبيين و
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  جمهوريت ومردم سالاري درسطح نظام سازي  اجتهاد،-ا

 سالاري قبل ازآنكه درسطح تصميم گيري مطـرح شـود،         مسأله مردم    همان طوري كه گذشت،   
فراينـدي اسـت كـه درآن        مقصود ازنظام سـازي،    .بايد درسطح نظام سازي مورد توجه قرارگيرد      

مردم سالاري با توجه به نقـش وجايگـاه مـردم در             در اين فرايند،   .نظام سياسي شكل مي گيرد    
به اين سـطح از      امام خميني، مي رسد     به نظر  .تأسيس نظام سياسي مورد بررسي قرار مي گيرد       

جايگـاه مـردم را درتأسـيس نظـام سياسـي بـا روش             نقش و  مردم سالاري توجه نموده است و     
اين باره مستلزم تبيـين ديـدگاه        تبيين ديدگاه وي در    .اجتهادي خود مورد بررسي قرارداده است     

  .وي درباره رابطه نظريه ولايت فقيه وجمهوري اسلامي است
ولايـت معـصومان اسـت     ي با اعتقاد به اينكه حكومت دردوره غيبت شـعبه اي از          امام خمين 

شـيوه روي كارآمـدن حـاكم وتأسـيس حكومـت       ،ي دانستن منشأ مشروعيت اين حكومـت      واله
دوران  تنها تفـاوت آن را درعـام بـودن آن در            معرفي كرده،  "نصب"وغيبت را    دردودوره حضور 

  :دردوران حضوربه گفته وي  .حضوروخاص بودن دردوران غيبت مي داند
خليفـة   .خليفه قرارداده است   را] 6پيامبر[خداي تبارك وتعالي آن حضرت      "

بخواهـد رئـيس     نه اينكه به رأي خود حكومتي تشكيل دهـد و          االله في الارض؛  
] الهـي   [به تبعيـت از قـانون         به حكم قانون و    6رسول االله ...مسلمين شود   
  )21(".عيين كردمنين را به خلافت تموحضرت امير ال

  :اما دردوران غيبت 
اكنون كه شخص معيني ازطـرف خـداي تبـارك وتعـالي بـراي احـراز امـر                  ..."

اگرخـدا شـخص    ...تكليـف چيـست ؟     حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است،      
لكـن آن خاصـيت      دوره غيبت تعيين نكـرده اسـت،       معيني را براي حكومت در    

بـراي    موجـود بـود ،     7ت صاحب صدراسلام تا زمان حضر    حكومتي را كه از   
ون وعـدالت   نغيبت هم قرارداده است اين خاصيت كه عبارت ازعلم به قا           بعد از 

   )22(".باشد درعده بيشماري ازفقها عصر ما موجود است
عـالم  "روي عنـوان     حاكم شخص معينـي نيـست،      ،بدين ترتيب از نظر وي درعصرغيبت      و
  ) 23(. است"عادل 

كومت مشروع را دردوران غيبـت درقالـب نظريـه ولايـت فقيـه         امام خميني ح   بدين ترتيب، 
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اثبـات   كند با مراجعه به روايات متعددي اين نظريه را توضيح داده وبا روش اجتهادي تلاش مي   
 -آنها خودداري مي كنـيم     ذكر از كه به جهت رعايت اختصار    –وي پس ازبررسي روايات     . نمايد

  :درنتيجه گيري خود مي نويسد
علـيهم  –ثابت گرديد ولايت  فقهـا از سـوي معـصومين     گذشت،پس از آنچه    "

 درتمام اموري كه درآنها ولايت معصومين ازحيث حـاكم بـودن آنهـا              –السلام  
  )24(". است،برامت ثابت شده

اين است كه درايـن صـورت چـه     ،فقرات فوق فراروي ما قرار مي دهد      پرسشي كه دقت در   
  رانديشه فقهي امام برقرارمي  باشد؟نسبتي ميان نظريه ولايت فقيه وجمهوريت د

به نظرمـي   ،) 25(هاي مختلفي درپاسخ به اين پرسش مطرح شده است      اگرچه تاكنون ديدگاه  
 "اذن دهي وروايي بخشي   "نقش مردم درنظام سازي را در      رسد بتوان با مراجعه به سخنان امام،      

رچه صورت فقيـه جـامع      د"امام خميني درپاسخ به اين پرسش كه        . به فقيه واجد شرايط دانست    
  :مي نويسد "الشرايط برجامعه اسلامي ولايت دارد ؟

ي امور مسلمين وتشكيل حكومـت بـستگي          ولايت درجميع صوردارد،  " لكن تول
دارد به آراي اكثريت مسلمين كه درقانون اساسي هم از آن ياد شـده ودرصـدر                 

   )26(".اسلام تعبير مي شده به بيعت با ولي ٌ مسلمين 
مـي                    كه بي ترديد همچون فتـوي حاصـل اجتهـاد وي تلقـي      -ستفتاءدراين ا 

تلاشي اجتهادي براي سازگاري نظريه ولايت فقيه با جمهوريت در سطح نظـام سـازي           –گردد
ازسويي ايـده مـشروعيت    همان طوري كه ملاحظه مي شود در اين تلاش، .صورت گرفته است 

روي كارآمدن وتأسـيس نظـام سياسـي         از سوي ديگر،   ديده،الهي فقيه جامع الشرايط مطرح گر     
منوط به اذن اكثريت مردم دانسته شده است ومشروعيت اين رأي اكثريت با ارجاع بـه مفهـوم                  

بـه   اگرچه رأي مردم براساس اين ديدگاه مـشروعيت آور  بنابراين، .بيعت توضيح داده شده است  
يه واجد شـرايط بـه عنـوان حـاكم اسـلامي            مشروعيت به فق   با رأي اكثريت،   حساب نمي آيد و   
اما چنين فردي درصورتي مي تواند حكومت تشكيل دهـد كـه رأي اكثريـت                منتقل نمي گردد،  
 حقـوقي دارد  – كه مفهـومي فقهـي  "نفوذ "واژه  امام خميني از درجايي ديگر،. موافق وي باشد 
 مـي   1368هشت مـاه    درنامه اي به رئيس مجلس خبرگان درنهم ارديب       وي  .  است استفاده كرده 

  :نويسد
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اگرمردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را بـراي رهبـري حكومتـشان               "
 وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبـري را برعهـده بگيـرد،               ،دتعيين كنن 

اً او مورد قبول مردم است      ي منتخـب مـردم مـي شـود        .قهر در اين صورت او ول
  ) 27(".وحكمش نافذ است

سـوي مـردم ونقـش مـردم اشـاره           امام به فرايند انتخاب غيرمستقيم رهبراز      عبارات،دراين  
روايي حكم وي را منوط به انتخاب نمايندگان مجلـس خبرگـان بـه نماينـدگي از                  نفوذ و  كرده،

تنها درچنين فرايندي فقيه واجد شرايط حـق فرمـان دادن را پيـدا               براين اساس،  .مردم مي داند  
  .  روايي مي گردد وصف نفوذ و از ردارفرمان وي برخو كرده،

ظرفيت تلاش اجتهادي امام خميني نسبت بـه مـردم سـالاري در              با توجه به آنچه گذشت،    
در اين تلاش ضمن تأكيد برايده مشروعيت الهـي فقيـه واجـد              .گرديد سطح نظام سازي آشكار   

در  رفته مي شود واساسي تأسيس نظام سياسي پذي رأي اكثريت مردم به عنوان سازوكار  شرايط،
ادامه به بررسي ظرفيت اين نظريه       در .دستگاه اجتهادي امام برمشروعيت آن استدلال مي شود       

  .درسطح تصميم گيري مي پردازيم
  جمهوريت ومردم سالاري در سطح تصميم گيري اجتهاد،-2

 ـ بي ترديد تصميم گيري به معناي وسيع وقانون گذاري به معناي خاص،          ادي از اهميت بسيار زي
دراين سطح مردم سالاري به مفهوم پذيرش نقش مـردم           .پس از نظام سازي برخوردارمي باشد     

در نظريه جمهوري اسلامي چنين حقي بـراي         .درتصميم گيري هاي كلان وقانون گذاري است      
به شكل مستقيم درهمه پرسي ها وانتخاب وشكل دهي به نهـاد             مردم به رسميت شناخته شده،    

روسـتا وبـه     و شـوراهاي شـهر    مجلس شوراي اسلامي و    لس خبرگان و  مج رياست جمهوري و  
ايـن مـوارد    .شكل غيرمستقيم درفرايند قانون گذاري از طريـق نماينـدگان مطـرح شـده اسـت      

ســالاري درســطح  هــاي مـردم  نيزظرفيـت مناســب ايــن نظريـه را نــسبت بــه برخـي از مؤلفــه   
زم است به بررسـي تـلاش اجتهـادي         لا اينجا نيز  در .دهد گذاري نشان مي   گيري وقانون  تصميم

  .امام بپردازيم
تـوان   مهمترين تلاش اجتهـادي امـام خمينـي را مـي           ،گذاري گيري وقانون  درسطح تصميم 

حكومت اسلامي نظامي    از آنجا كه در انديشه امام،      .قانون مشاهد كرد   دربحث نسبت شريعت و   
 بـي   ،)28( الهي مـدد مـي گيـرد،       وحي الهي كه در تمام زمينه ها ازقانون        است ملهم ومنبعث از   
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درنتيجـه تمـامي     .مـي گـردد    گـذاري تلقـي    قـانون  گيـري و   ترديد شريعت پايه ومبناي تصميم    
بايـد براسـاس      – خواه قانون اساسـي وخـواه قـانون عـادي          –ها   قانونگذاري ها و  گيري تصميم

 "گهبـان شـوراي ن "در اين نظريه بروجود نهادي بـه نـام        به هيمن دليل،   .شريعت صورت گيرد  
نمايندگان مجلس با شـوراي   طبيعي است كه دراين صورت امكان اختلاف نظر   . تأكيد مي گردد  

درچنين مواردي نوعي ناسـازگاري ميـان برخـي مـصوبات مجلـس وفهـم                وجود داشته،  مذكور
 ،برخي مسائل ومشكلات در اين زمينه     بروز   .اجتهادي مجتهدان شوراي نگهبان به نظرمي رسد      

يعت وقانون را به پرسشي اساسي تبديل سـاخت وامـام خمينـي را بـه ارائـه            پرسش ازنسبت شر  
را  به طورخاص دو راهكـار  در اين تلاش،. پاسخ با تكيه بردستگاه فقهي واجتهادي خود واداشت   

 وي در بـاره راهكـار   .استناد به آمـوزه احكـام ثـانوي واحكـام حكـومتي      :مي توان مشاهده كرد  
  : مي گويدنخست خطاب به نمايندگان مجلس

احكام ثانويه براي همين وضع شده است كه گاهي يك مسائلي در جامعه هـا        "
 آن هـم احكـام الهـي        ،پيش مي آيد كه بايد يك احكام ثانويه اي دركار باشـد           

  )29(".منتها احكام ثانويه الهي است است،
ي فقهي است وهم مي توانـد زمينـه هـا          بكارگيري احكام ثانويه كه هم آموزه اي شرعي و        

عـين حـال برطـرف       در شرعي و  اگرچه راهكار  لازم براي وضع قوانين موردنياز را فراهم سازد،       
 قابـل بكـارگيري     "راضـطرا "اما راهكاري است كه تنهـا در مـوارد           گردد، كننده نيازها تلقي مي   

بـه  . رسـد  وضع قانون خاصي لازم به نظر ممكن است درحالت عدم اضطرار نيز     از اين رو     .است
راهكـارحكم    از اهميت اساسي برخوردارمي باشد،"مصلحت"ل در اين موارد كه معيار      همين دلي 

وي درحكمي كـه صـادرنموده       .حكومتي را درتلاش اجتهادي امام خميني به دنبال داشته است         
  :خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي نويسد است،

 تـرك آن موجـب      آنچه درحفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل ويا         "
است  اختلال نظام مي شود وآنچه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد             

پـس ازتـشخيص بـه وسـيله اكثريـت           آنچه فعل وترك آن مستلزم حرج است،       و
وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مـادام كـه موضـوع                

 مجازند در تـصويب و     پس ازرفع موضوع خود به خود لغو مي شود،         محقق است و  
"اجراي آن

)30  (   
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 از ولايت سياسي وبه عنوان مصداقي ازجواز  در اين حكم امام در جايگاه يك فقيه برخوردار        
عهده نماينـدگان مجلـس      بر را تشخيص موارد اضطرار   صدورحكم حكومتي برمبناي مصلحت،   

ت است كه براسـاس     اين نگرش مبتني برنگاه خاص امام خميني نسبت به حكوم          .قرار مي دهد  
يكـي ازاحكـام اوليـه اسـلام        ، است 6حكومت كه شعبه اي ازولايت مطلقه رسول االله       "آن  

  )31(".روزه وحج است و است ومقدم برتمام احكام فرعيه ،حتي نماز
 توان تلاش اجتهادي امام خميني را درسطح تصميم گيري وقـانون گـذاري در              راين مي ببنا

 "مـصلحت " واحكام حكومتي درصـورت  "اضطرار"نويه درصورت ارائه دو راهكارفقهي احكام ثا   
 ـ         حال عين در اين تلاش راهكارهاي لازم و     .خلاصه كرد  راز  شرعي را براي قـانون گـذاري فرات

  .احكام فرعي را فراهم مي سازد
سـالاري بـا طـرح       گويي به مـسأله مـردم      پس از تبيين تلاش اجتهادي امام خميني درپاسخ       

درمقايـسه  توان   يك نگاه كلي، مي    در .توان به ارزيابي آن پرداخت     مي نظريه جمهوري اسلامي،  
 ايـن نظريــه،  .دانــست تـر  نظريــه جمهـوري اسـلامي را موفــق   ،بـا نظريـه مــشروطه اسـلامي   

بلكـه در سـطح    نـداده،  قرار گذاري مورد توجه گيري وقانون سالاري را تنها درسطح تصميم  مردم
گـويي بـه     اين نظريه در پاسخ    از اين رو،   .كارگرفته است سازي نيز تلاش اجتهادي خود را ب       نظام

ايـن   به نظر مي رسـد،     با اين وجود،   .مي باشد  موفقيت بيشتري برخوردار   سالاري از  مسأله مردم 
با پرسش هايي مهم روبرو بوده كه پاسخ گويي بـه آنهـا مـستلزم تـلاش اجتهـادي                    نظريه نيز 

مسائل نظـري فـراروي نظريـه جمهـوري          و ادرادامه به برخي از اين پرسش ه       .مضاعفي است 
  .اسلامي ازجهت پاسخ گويي به مسأله مردم سالاري اشاره مي كنيم

  سالاري گرايانه ازمردم برداشت تقليل جمهوري اسلامي و-1

برداشتي خـاص ازمـردم سـالاري اسـت كـه        به نظرمي رسد نظريه جمهوري اسلامي مبتني بر       
 فلسفه سياسي خـاص،  يك الگوي نظام سياسي مبتني بر    سالاري نه به عنوان      براساس آن مردم  

تـوان   مـي  به عبـارت ديگـر،     .بلكه به عنوان يك روش حكومتداري مورد توجه قرارگرفته است         
جمهوري اسلامي با يكـي از آنهـا سـازگار           سالاري، گفت كه از ميان دو برداشت متداول ازمردم       

 .رهيافت درمردم سالاري تعبيرنموده است     ويكي از نويسندگان از اين دو برداشت به د         .نمايد مي
  :به گفته وي 

تلقـي درخـصوص روش وشـيوه        رهيافت اول به نوعي ازنظام سياسـي وطـرز        "
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زاويـه   زندگي سياسي مردم معطوف است اما رهيافت دوم به مـردم سـالاري از         
 هـاي خاصـي كـه آن ايـدئولوژي ايجـاب مـي كنـد                ارزش وفلسفه اجتمـاعي    
  ) 32(".،معطوف مي باشد
نظريه جمهوري اسلامي بـا رهيافـت نخـست سـازگاري      شود، همان طوري كه ملاحظه مي  

اً يك روش وشيوه اداره زندگي سياسي بدانيم كه در آن مشاركت       اگر .دارد مردم سالاري را صرف
توان با اتخاذ اين روش جامعه       در اين صورت مي    مردم در اين اداره به رسميت شناخته مي شود،        

مردم سالاري را الگويي از نظام سياسي مبتني برفلسفه          اما اگر  .اداره كرد   را نيز  سياسي اسلامي 
بـي   نتيجه برمبناي ارزش هاي خـاص تلقـي نمـائيم،          در اجتماعي وايدئولوژي سياسي خاص و    

است كه  پرواضح   .ترديد جمهوري اسلامي نمي تواند با اين رهيافت درسازگاري كامل قرار گيرد           
هـاي   درحـوزه سياسـي بـا اسـلام وارزش        ...و عقلانيت سـكولار   ،مانيسمارزش هايي همچون او   

  .سياسي آن سازگاري نخواهد داشت
بـه   داري از ارزش هاي پايه آن تفكيك نمود،        چه به لحاظ انتزاعي بتوان روش حكومت       اگر
چنـين تفكيكـي را      روش حداقل به لحاظ عملـي،      پيوند تنگاتنگ ارزش و    رسد ارتباط و   نظر مي 
 كه به عنـوان يـك روش   مردم سالاري حتي آنگاه  ترديدي نيست    علاوه براين،  .سازددشوارمي  

فرهنگي خاصي شـكل گرفتـه واز ايـن          وضعيت سياسي اجتماعي و    شرايط و  در ،نگريسته شود 
تفكيك روش از ارزش درمردم سـالاري        از اين رو،   .جهت تحت تأثيراين شرايط قرارگرفته است     

سـازد كـه     اين ملاحظات ما را با اين واقعيت روبرو مي         .ر مي سازد  حداقل دشوا  نه ممتنع،  را اگر 
امـا يـك     نمايـد،  مـد مـي   آچه در شرايط كنوني كار     تلقي مردم سالاري به عنوان يك روش اگر       

جمهـوري   اين برداشت حـداكثر  .دهد قرار مي سالاري در برابر ما   گرايانه را ازمردم   برداشتي تقليل 
دهـد كـه گـاه ازآن بـه          سـالاري سـوق مـي      مردم جمهوريت و اسلامي را به برداشتي صوري از     

  .گردد مي تعبير يا ميني ماليستي نيز سالاري سياسي و مردم
باره ضـروري   در اينرسد تلاش اجتهادي مضاعفي  به نظر مي   ،با توجه به اين مشكل تئوريك     

اهده كرد امـا    تلاشي كه طليعه آن را مي توان در انديشه سياسي امام خميني مش             ؛به نظر مي رسد   
دقـت در سـخناني    .محافل حـوزوي قرارگرفتـه اسـت    مورد توجه فقها و به نظر مي رسد كه كمتر  

مـشابه   ،هايي كه درغـرب هـست   ا با دموكراسي ممكن است دموكراسي مطلوب م    " ازاين قبيل كه  
دموكراسـي اسـلام    .در غـرب وجـود نـدارد    ،خواهيم بوجود آوريم مي باشد اما آن دموكراسي كه ما   
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"دموكراسي غرب است از كامل تر 
سـالاري   مـردم "طرح نظريه  داد و نويد مي  چنين ايده اي را،)33(

بـه لبـاس    اين ايده ميمون كمتـر  مي رسد  اما به نظر،آن را تقويت مي كند      درسالهاي اخير  "ديني
 ـ رويكـردي فعـال و     بي ترديد با تلاش اجتهادي مي توان انتظارداشت در         .اجتهاد در آمده است    ه ن

ظرفيـت هـاي     با واكاوي متـون ومنـابع دينـي،        ، مردم سالاري مورد توجه قراگرفته     انفعالي مسأله 
پـيش فـرض اساسـي     .براساس آنها نظريه پردازي نمود ،منابع را بكارگرفته در اين متون ومكنون  

جايگاه معرفتـي آن ازدانـش    اين گونه نظريه پردازي نابسندگي فقه سياسي موجود وضرورت ارتقاء      
بيان احكام شرعي ناظر به زندگي سياسي به گونه اي ازدانش سياسي اسلامي است كـه بـا تكيـه                    

 .مـي پـردازد    به بيان احكـام شـرعي مـذكور        "عمل سياسي "برنظريه پردازي خود وپيوند اجتهاد و     
امكـان   اجتهاد نيـز   متون برخوردارازچنين ظرفيتي هستند و     نگارنده براين باوراست كه اين منابع و      

مي توان در اين بحث به ظرفيـت تئوريـك    به عنوان نمونه،   .خراج اين ظرفيت را دارا مي باشد      است
از اين جهت مـورد توجـه قرارگرفتـه           در انديشه سياسي اسلام اشاره نمود كه كمتر        "شورا  "آموزه  
  ) 34(.است

 ـ                راي تذكر اين نكته در اينجا لازم به نظرمي رسد كه قصد نگارنده اثبات منطقه انحصاري ب
بلكـه اشـاره بـه امكـان         مجتهدين در بحث نظريه پردازي درباره مردم سـالاري نبـوده،           فقها و 

الزامات آن    و   بكارگيري اجتهاد درپاسخ گويي به اين مسأله از سويي وتبيين برخي ازمشكلات           
مي توان اين مسأله را با رهيافت ها ورويكـرد هـاي مختلفـي               اين اساس،  بر. ازسوي ديگراست 

تحليل هاي نـويني همچـون    جامعه شناسي سياسي وحتي رويكرد ها و  فلسفه سياسي،  همچون
گفتماني وپسا مدرني مورد بررسي قرار داد كه به دليل خـارج بـودن از     تحليل هاي هرمنوتيكي،  

  .وضرورت رعايت اختصارازتوضيح آنها خود داري مي كنيم موضوع مقاله حاضر
  عرفي   گذاري جمهوري اسلامي ومسأله قانون-2

در نظريه مشروطه اسلامي ميان قوانين شرعي وقوانين عرفي تفكيك           همان طوري كه گذشت،   
زمينـه   ،ي هايي كه دربخش اول اشـاره شـد  يسادرسطح قانون گذاري به رغم نار    صورت گرفته، 

درنظريـه   .هاي مساعدي براي پاسخ گويي به مـسأله مـردم سـالاري تـدارك ديـده مـي شـد                   
در  .نگريـسته مـي شـود    به نظر مي رسد به اين مسأله به گونه اي ديگر      ا،ام جمهوري اسلامي، 

ايـن   .اين نظريه نوعي رفت وآمد درپرداختن به رابطه شريعت وقانون عرفي صورت مـي گيـرد               
 دستاوردهاي عقـل بـشري در      گيري ازتجارب و   ضمن بهره  تدوين قانون اساسي،   نظريه ابتدا در  
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 ، قانون اساسي را تنظـيم نمـوده       منابع ديني وبكارگيري اجتهاد،    با مراجعه به متون و     ،اين زمينه 
سـپس   .فهم اجتهادي درتدوين قانون اساسي دردولت ديني تأكيد مي كنـد  بدين ترتيب براعتبار 

بـدين ترتيـب    و كـرده  عمومي را به نماينـدگان مـردم واگـذار        امور گذاري عادي در   حق قانون 
بـه   درمرحلـه سـوم،   .كنـد  دراين زمينه تأكيد ميبرضرورت فهم عرفي وقدرت كارشناسي عرفي  

با تأسـيس نهـاد شـوراي نگهبـان          ،درزندگي سياسي ) اسلام(رجعيت دين   رعايت اصل م   منظور
 برضرورت احرازعدم مغايرت مصوبات مجلس نمايندگان بـا شـريعت و           وحضورفقها در اين نهاد،   

عملـي هرچنـد بـه       تـدابير   و اين تلاش اجتهادي   .نتيجه برتري فهم اجتهادي تأكيد مي كند       در
قانون گذاري عرفـي را بـه عنـوان يـك            مي شود و   مفهوم برتري شريعت وفهم اجتهادي تعبير     

توان توسعه حـوزه مـصلحت  عرفـي را           مي تلاش وتدبيري ديگر   اما در  مسأله معرفي مي كند،   
ادي ايده ولايـت مطلقـه درتـلاش اجته ـ    همان طوري كه اشاره شد، .ريه مشاهده كرد  ظدراين ن 

تصميم گيري وقـانون گـذاري       براي بكارگيري عقلانيت مصلحت سنج در      راه را  امام خميني، 
بـدين   و زمينه لازم براي تقدم حكم حكومتي براحكام فرعي شرعي فـراهم مـي سـازد        گشوده،

اما دربرگـشتي ديگـر بـه ايـن          .به مسأله قانونگذاري عرفي ارائه مي كند       ترتيب پاسخي درخور  
تقدم  .تلاش اجتهادي امام خميني است     ان به نكته ظريفي توجه نمود كه نمايانگر       نظريه مي تو  

تقـدم   حكم حكومتي براحكام فرعي در اين نظريه با استخدام روش اجتهـادي صـورت گرفتـه،               
 حكـم  –شريعت بلكه به مفهوم تقدم بخشي از احكام شرعي     نه به مفهوم خروج ازقلمرو     مذكور

درنتيجـه ايـن   .  تلقي مي گـردد – احكام فرعي الهي-كام شرعي اح از  بربخشي ديگر  -حكومتي
  .فهم اجتهادي را مشاهده كرد رفت وبرگشت روشي مي توان مرجعيت دين و

ريخ بـا اهميـت درتـا      بـسيار  ابتكاري فقيهانه و   تلاشي بديع و   ترديد اين تلاش اجتهادي،    بي
قه سياسي شيعه را بـدنبال      تلاشي كه به يقين توسعه وبسط ف       ؛آيد اجتهادي شيعي به حساب مي    

گويي به مـسأله مـردم سـالاري همچنـان بـه       درپاسخرسد   به نظر مي، با اين وجود .داشته است 
ري اين نظريه درحل مـسأله قانونگـذا       به نظر مي رسد،    .مي باشد  تلاش اجتهادي مضاعفي نياز   
تري بـه مـسأله      تواند پاسخ كامل   مي چرا كه درچنين صورتي    ،دارد عرفي به تلاش بيشتري نياز    

تـوان ازظرفيـت تئوريـك آمـوزه         مـي  دراين راستا نيزبه نظرمي رسـد        .مردم سالاري ارئه نمايد   
شوراي تخصصي كارشناسان بهـره       به ويژه درسطح شوراي تخصصي مجتهدان دركنار       "شورا"

مي توانند با تعامل علمي مناسب  ،شونداين دوشورا كه با رأي مستقيم مردم تشكيل مي        .گرفت
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م ط ـتلا ،صه قانون گذاري عرفي فراهم نموده     قدرت اجتهاد وكارشناسي را درعر     دو نه حضور زمي
امكان قرائتي دينـي ازمـردم سـالاري را پديـد       ،برقرارساخته شريعت وقانون عرفي را   لازم ميان   

      )35(.آورند

  
   فرجام سخن 

تن بـه مهمتـرين   ايران بـه منظوردسـت يـاف    نگاهي گذرا به فقه سياسي معاصردر   ،آنچه گذشت 
 .پاسخ هاي ارائه شده  به مسأله مردم سالاري با بكارگيري الگـوي روش شناسـي اجتهـاد بـود                 
بررسي تلاش اجتهادي محقـق نـائيني درنظريـه مـشروطه اسـلامي وامـام خمينـي در نظريـه             

انديشه  و جمهوري اسلامي درپاسخ گويي به مسأله مردم سالاري دردوران معاصردرساحت فكر          
فرضيه مقالـه را بـه    ،وان دستاورد نوشتارحاضرنشان دادهگزاره هاي زيررا به عن سياسي، ـ  فقهي

  :تأييد نزديك وفرضيه هاي رقيب را رد مي كند
بويژه در پي حادثه مشروطه دركانون مباحث فقه         و دوران معاصر  مسأله مردم سالاري در   .1

  .سياسي جاي گرفته است
 ارائـه شـده   ايران معاصـر  لاري درساحت انديشه سياسي درپاسخ هاي متعددي به مسأله مردم سا   .2

  .كه دراين ميان برخي از پاسخ ها با روش اجتهادي صورت گرفته است
دونظريـه مـشروطه اسـلامي       ميان پاسخ هاي اجتهـادي بـه مـسأله مـردم سـالاري،             از.3

  .وجمهوري اسلامي ازاهميت ويژه اي برخوردارمي باشند
نظريـه جمهـوري اسـلامي از        م نظريـه مـشروطه اسـلامي،      رغم نقاط قوت بـسيارمه    ه  ب.4

  .موفقيت بيشتري درپاسخ گويي به اين مسأله برخوردار مي باشد
قانون گذاري به مسأله مـردم سـالاري       نظريه جمهوري اسلامي دردوسطح نظام سازي و      .5

  .توجه كرده است
ه مرحلـه تأييـد نزديـك       به نظرمي رسد، بتوان  فرضيه اصلي مقاله را ب          گزاره ها،  براساس اين 

ايران به عنوان    نظريه مشروطه اسلامي وجمهوري اسلامي را درفقه سياسي معاصردر         دو دانست و 
تـلاش   مهمترين تلاش هاي اجتهادي براي پاسخ گويي به مـسأله مـردم سـالاري درنظرگرفـت؛     

 گـذاري   سطح قـانون   مرحله نخست تنها درسطح قانون گذاري اما درمرحله دوم دردو          هايي كه در  
 پاسخ خـود را درمـي   اگرچه بدين ترتيب مقاله حاضر، .ونظام سازي به مسأله مذكورپاسخ مي دهند    
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  :    به عنوان نتايج ضمني مقاله اشاره كرد به نظرمي رسد بتوان به دونكته زيرنيزيابد، 
 ازقبيـل مـسأله   نظريـه جمهـوري اسـلامي    وجود برخي پرسش ها ومشكلات تئوريك در   .1

اين نظريه براي پاسخ گـويي بـه        به رغم تلاش هاي اجتهادي ارزنده در       ، عرفي قانونگذاري
پايـه ظرفيـت     اين تلاش ها بـر     .ضرورت تلاش اجتهادي مضاعف را نمايان مي سازد        آنها،

مـي توانـد رونـد تكـاملي         منابع ديني كه به برخي از آنها اشاره شد،         هاي مكنون درمتون و   
  .شاخه ازدانش سياسي اسلامي بدنبال داشته باشد وتوسعه فقه سياسي رابه عنوان يك 

اشـاره بـه چنـين     تنها به منظـور  سرنمي پروراند، در مقاله حاضركه ادعاي چنين هدفي را     .2
اين مهم نگارش يافتـه اسـت وبـه همـين دليـل بـيش                ضرورتي وتدارك درآمدي اندك بر    

  .   ازهرچه نيازمند توجه وراهنمايي صا ئب صاحب نظران است
  
  ها وشتپي ن
  :براي نمونه بنگريد به .1

  . 1380گام نو،: ،تهران موانع توسعه سياسي حسين بشيريه،

تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سال هاي پس از انقـلاب          :مقاومت شكننده  جان فوران، .2

  .247 ،ص 1378مؤسسه خدمات فرهنگي رسا ،چاپ دوم ،:ترجمه احمد تدين ،تهران  اسلامي،

انتـشارات   :تهـران  ،تـشيع ومـشروطيت در ايـران ونقـش ايرانيـان مقـيم عـراق          ا لهادي حـائري،   عبد.3

  .24-15،ص ص 1360اميركبير،

 ،ص  1378 ، ،چـاپ نهـم    :با توضيحات سيدمحمود طالقـاني،تهران     ،هتنبيه الامه وتنزيه المل    محمد حسين نائيني،  .4

130.  

  .همان.5

  .105ص  ،همان.6

  .134ص  ،همان.7

  .38ص  ،همان.8

  .82ص  ،همان.9

   .همان.10

  .111ص  ،همان.11
12.Philip Green (ed), Democracy, New Jersey , Humanities Press ,1993, p.2. 

  .23ص  ،1379انتشارات آشيان ، :تهران ترجمه حسن مرتضوي، ،دموكراسي آنتوني آربلاستر،.13
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    .110ص  ،همان.14

  .173  ،ص5، جصحيفه امامروح االله خميني ،.15

  .280 ،ص 18 ج ،همان.16

  .165 ،ص 14 ،ج همان .17

  .216 ،ص 2جهمان، .18

  .351 ،ص 2ج  ،همان.19

  .230ص  ،همان..20

  .45،ص ] بي تا[انتشارات آزادي ،: ،قم ولايت فقيه روح االله خميني،.21

  .50ص  ،همان.22

  .51ص ،همان.23

  .488 ،ص 2 ،ج 1363 اسماعيليان، :قم ،كتاب  البيعروح االله خميني ،.24

بررسـي مقايـسه اي نظريـه امـام خمينـي وشـهيد             " يعقوبعلي برجي،  :درمقاله زير به مهمترين آنها اشاره شده است       .25

 :تهـران  ،1 ج ،به كوشش كاظم قاضي زاده   ،مجموعه مقالات مردم سالاري ديني     در   "صدردرباره مردم سالاري ديني   

   .1385 مؤسسه تنظيم ونشر آثارامام خميني،

  .459 ،ص 20ج  ،صحيفه نور روح االله خميني،.26

  .371 ،ص 21 ،ج همان.27

  .461 ،ص2ج ،كتاب البيع روح االله خميني،.28

  .249،ص17ج  ، نورصحيفه روح االله خميني،.29

  .297 ،ص 15 ،جهمان .30

  .452 ،ص20ج ،همان.31

  .108 ،ص 1351اميركبير، :نتهرا ترجمه بهرام ملكوتي، ،آشنايي با علم سياست رودي كارلتون كلاير، .32

  .216 ،ص 2ج  ،صحيفه نورروح االله خميني ،.33

نگارنده به برخي از ظرفيت هاي اين آموزه درقالب نطريه شوراكراسي اسلامي ونسبت سنجي آن با برخي ازالگـوي                    .34

  .1384 رني،نش :تهران ،دموكراسي مشورتي اسلام و منصورميراحمدي، :ك.ر.نظري دموكراسي مشورتي پرداخته است

 نگارنده دراين سطورتنها به برخي ازمشكلات تئوريك اين نظريه و ظرفيت هاي موجود درمتون ومنابع ديني با سـاز        .35

نگارنده درمقاله ديگري در اين باره ،درآمدي برچگـونگي    .كاراجتهاد اشاره كرده ، درصدد ارائه پاسخ به اين مشكلات نيست           و

امكـان يـا امتنـاع     مـردم سـالاري دينـي؛   " منـصورميراحمدي، : ك.ر.ي ارائه كرده اسـت استفاده از ظرفيت شوراهاي تخصص    

نهاد نمايندگي رهبري دردانشگاه شـهيد   ،1386،ارديبهشت سالاري ديني دومين همايش مردم ،ارائه شده به   "مفهومي
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